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شهيد شهريارى ،  شهيد على محمدى

عزم جدى براى رفع مشكلات عمومى
شهردار منطقه3 از شهرآرامحله بازديدكرد

 شــهردار منطقه3 به مناســبت روز خبرنگار از دفتر شــهرآرامحله منطقه3 
بازدید کرد.به گزارش شــهرآرامحله، حجت فرقانی ضمن تبریک این روز به 
یه است.  تحریریه نشریه، گفت: نقش شهرآرا در رفع مشکلات شهری دوسو

شهرآرامحله در خبررســانی فعالیت های شهرداری به عموم...

۲

بهتر از اين نمى شود
نيم روز شاد با بيماران اعصاب و روان بيمارستان دكتر حجازى

شاید چیزی نپرســند، نخواهند، نگویند و حرف نزنند و همه  وقتشان به سکوت 
بگذرد، اما ما خوب می دانیم بدون داشــتن همدم، هم صحبت و بدون ارتباط با 
آدم های بیرون از آنجــا زندگی یعنی هیچ، یعنی مرگ، یعنــی نابودی؛ به همین 

صراحت و شفافیتی که می گویم.
۷

مشاغل مزاحم را سامان دهى مى كنيم
رئيس اداره خدمات شهرى منطقه 3  در گفت  وگو  با شهر آرا محله

ارسال پیام های شما شهروندان گرامی درباره مشاغل مزاحم در منطقه ما را برآن داشت 
تا در این شماره به سراغ سیدسجاد هاشمی، رئیس اداره خدمات شهری منطقه3 برویم. 
سامان دهی مشــاغل مزاحم یکی از رسالت های مهم این اداره است. در ادامه ضمن 

آشنایی با کمیسیون بند20 پاسخ سؤالات خود را بخوانید...

۳
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روایت سال ها مبارزه در اردوگاه های حزب بعث

۴و۵

تنهایی در اسارت
 بازگشت اسيران از معدود خاطرات دلپذير دهه60 است. وقتى اعلام كردند 
تبادل اسيران دو طرف جنگ انجام خواهد شد، بغض هاى زيادى شكفت. 
گرفتند.  دوباره  بودند، جانى  عزيزانشان  برگشت  منتظر  كه سال ها  آنانى 
خانواده هاى ديگرى هم كه رزمنده شان، مفقودالاثر عنوان شده بود، در اين 

بيم و اميد قرار گرفتند كه از ...
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دریافتی

هم زمان با فرارسیدن دهه ولایت برگزار می شود
فصل همدلى

ایام  فرارسیدن  با  هم زمان 
ویژه برنامه  ولایت،  دهه 
در  همدلی»  «فصل 
حال  در  بهار  بوستان 
گزارش  است.به  برگزاری 
مصطفی  شهرآرامحله، 
گفت:  شهردارمنطقه۳  فرهنگی  معاون  عباسی، 
ولایت  دهه  ویژه  همدلی»  «فصل  بزرگ  جشن  
شده  آغاز  بهار  بوستان  در  قربان  عید  با  هم زمان 
داشت. خواهد  ادامه  غدیر  عید  شب  تا  و  است 

با  همدلی»  «فصل  ویژه برنامه  افزود:  ادامه  در  وی 
شهروندان،  بین  اجتماعی  تعامل  تسهیل  رویکرد 
پایی  بر شهروندان،  بین  در  نشاط  و  شادی  ایجاد 
محصولات  عرضه  و  توانمندسازی  غرفه های 
آموزش های  بومی،  و  فکری  بازی های  هنری، 
برگزار  ترافیک  و  یست  محیط ز درباره  شهروندی 
در  شرکت  برای  می توانند  می شود.علاقه مندان 
جشن بزرگ «فصل همدلی» هر شب تا عید غدیر 
از ساعت ۲۰ تا ۲۲ به خیابان رسالت شمالی، نبش 

رسالت شمالی ۸۷، بوستان بهار مراجعه کنند.

 3 ر منطقه  شــهردا
بــه مناســبت روز 
خبرنــگار از دفتــر 
محله  ا ر آ شــهر
یــد  زد 3 با منطقــه
بــه گــزارش  کرد.
 ، محله ا ر آ شــهر
حجــت فرقانــی ضمن تبریــک ایــن روز به 
تحریریه نشــریه، گفت: نقش شــهرآرا در رفع 
یه است. شهرآرامحله  مشکلات شهری دوسو
در خبررسانی فعالیت های شهرداری به عموم 
شــهروندان و همچنین بازتاب خواســته های 
عمومــی و مطالبات افراد از شــهرداری مؤثر 

بوده است.
وی در ایــن گفت وگو با اشــاره به مشــکلات 
حوزه سیمای شهری گفت: شــهرداری پیگیر 
دغدغه های عمومی شــهروندان در حوزه های 
مختلف اعم از فضای ســبز، ساخت وســاز، 
زیبایی منظر شــهری و حوزه مسائل بهداشتی 

است.
شهردار منطقه3 ادامه داد: حاشیه معابر اصلی 
در بولوارهای آیت ا... عبــادی، خواجه ربیع، 

رســالت، مجلسی و طبرســی نماهای زیبایی 
ندارد. پیگیر ســاخت ســازه های نــو در این 
محدوده هســتیم تا منظر شــهری مناسب تری 
داشته باشــیم.فرقانی با اشــاره به کمبودهای 
مختلــف منطقه بیان کرد: کمبود فضای ســبز 
ازجمله دغدغه های عمومی و مدیریت شهری 
در ایــن منطقه اســت که به صــورت جدی در 
پی حل این مشــکل هســتیم. به همین منظور 
زمین هایی شناســایی شــده و در حال جذب 
بودجه برای شــروع عملیات عمرانی و فضای 

سبز هستیم.
شــهردار منطقــه3 بیان کــرد: عمومــا به این 
امــر منتقد هســتند کــه شــهرداری منطقه در 
یی به مسائل فعال نیســت. به همین  پاســخ گو
منظور برای چابک ســازی ســازمان تدابیری 
اندیشــیدیم که امیدوارم به زودی نتیجه مثبت 

آن را در بین عموم شهروندان مشاهده کنیم.
وی ضمن اشــاره به کند شــدن بازده اقتصادی 
در منطقــه3 گفــت: در گذشــته بخش هایی 
از ایــن منطقــه بازدهــی اقتصــادی بالایــی 
یاتر  داشــته اســت. باید اقتصاد شــهری را  پو

. کنیم

این مدیر شــهری با اشاره به زمین های رهاشده 
در محدوده منطقه3 گفت: زمین های متعددی 
ماننــد شــالچی و مهردوســت و زمین هایی 
بین منطقه رســالت و طبرســی قــرار دارد که 
سال ها بی تکلیف مانده اند. هم اکنون در حال 
مذاکره با مالکان آن ها هســتیم تــا تکلیف این 
زمین ها مشــخص شــود. بنا داریم در بخشی 
از ایــن زمین ها بولواری از طبرسی شــمالی به 

رسالت شمالی ایجاد شود.
وی خبر از آســفالت شــدن کلیه معابر خاکی 
منطقــه داد و بیــان کرد: به عوامل شــهرداری 
منطقه دســتور دادم ظرف 2ســال هیــچ معبر 
خاکــی در منطقــه وجود نداشــته باشــد که 
برای آســفالت شــدنش اقدامی نکرده باشیم. 
هم اکنون در حال پیگیری بودجه هســتیم و این 

مهم به زودی آغاز خواهد شد.
فرقانی ضمن اشــاره به پیگیری های شهرداری 
در بخــش بهداشــت عمومی گفــت: تصمیم 
داریم کلیه ماندآب ها و آب های رهاشــده در 
منطقه را به کال کشــف رود هدایــت کنیم. با 
اجرایی شــدن این طرح بوی نامطبوعی که در 
نقاط مختلف این محدوده استشمام می شود، 

آنچــه در ایــن یادداشــت 
ــوق  ــاره حق ــی آورم، درب م
معــه و  عــی و جا جتما ا
ی  ند و شــهر یــف  ظا و
خواهــد بــود. در این راســتا 
نکاتــی را بــرای حفــظ حقــوق یکدیگــر در قالــب 
آمــوزش فرهنــگ شــهروندی بیــان خواهــم کــرد 
ــب  ــاری را در قال ــب رفت ــای مناس ــم الگوه ــا بتوانی ت
فرهنــگ شــهروندی بازتولیــد و ارائــه نماییــم و محیطی 
ــم  ــهروندان فراه ــرای ش ــش ب ــاری از تن ــا و ع مصف

کنیم.
ــهروندان از  ــف ش ــهروندی و وظای ــوق ش ــش حق نق
ــهروندی  ــوم ش ــف مفه ــدی در تعری ــای کلی مؤلفه ه
اســت. در جامعه شناســی عمومــا هرکجــا کــه 
صحبــت از نقــش بــه میــان آمــده، بلافاصلــه بــه 
ــه  ــرا ب ــت؛ زی ــده اس ــاره ش ــز اش ــش نی ــارات نق انتظ
محــض اینکــه انســان یــک نقــش را در جامعــه برعهده 
گرفــت، حتمــا جامعــه و افــراد جامعــه انتظاراتــی از او 
خواهنــد داشــت؛ پــس لازم و شایســته اســت کســانی 
کــه در حــوزه فرهنگــی، آموزشــی و تربیتــی در جامعــه 
فعــال هســتند، دربــاره نقــش شــهروندی و انتظــارات 

شــهروندی فعالانه تــر و گســترده تر بپردازنــد.
در حــوزه فرهنــگ شــهروندی و جامعــه بایــد بــه 
ــه  ــئولیت پذیری و از هم ــارکت جویی و مس ــاد مش ابع
ــی و  ــای اجتماع ــن و هنجاره ــت قوانی ــر رعای مهم ت
ــت  ــرای اهمی ــوان ب ــردد. نمی ت ــد گ کی ــهروندی تأ ش
ابعــاد مختلــف فرهنــگ شــهروندی اولویــت ویــژه ای 
قائــل شــد، امــا شــاید بتــوان جســارت بــه خــرج داد و 
بیــان کــرد کــه رعایــت قوانیــن و مقــررات و هنجارهای 
ــوردار  ــری برخ ــت بالات ــهری از اهمی ــی و ش اجتماع
اســت. مباحثــی همچــون احتــرام بــه قانون هــای 
راهنمایی ورانندگــی، قوانیــن محــل کار، مقــررات 
اجتماعــی و رعایت حقوق همســایگان، شــهروندان و 
اعضــای خانــواده. چــرا کــه رعایــت قوانیــن و مقررات 
بعــد از فرهنــگ شــهروندی می توانــد به عنــوان 
ــوق  ــر حق ــای متعالی ت ــق گام ه ــرای تحق ــن گام ب اولی
شــهروندی ازجملــه حقــوق مدنــی و حقــوق سیاســی 

ــد. باش
لازمــه حــل مســائل شــهری و اصــلاح رفتــار 
شــهروندان وجــود یــک فرهنــگ مناســب شــهروندی 
ــن،  ــد قوانی ــهری نیازمن ــی ش ــه زندگ ــرا ک ــت؛ چ اس
ارتباطــات و تعامــلات خــاص خــود اســت و هرگونــه 
ــن و آداب شهرنشــینی  ــن قوانی ــده گرفت کوتاهــی و نادی
و رعایــت نکــردن حقــوق دیگــران، تنش هــا، 
خشــونت ها و ناملایمــات اجتماعــی، اقتصــادی و 
ــا  ــت. تنه ــد داش ــی خواه ــیاری را در پ ــی بس فرهنگ
ــهروندی  ــادل واژه ش ــهر مع ــی در ش ــور فیزیک حض
ــه  ــت بهین ــد در مدیری ــهروندان بای ــه ش ــت، بلک نیس
شــهر و رعایــت هنجارهــای اجتماعــی نقــش مؤثــری 

ــد. ــا کنن ایف
ــد،  گاه باش ــود آ ــوق خ ــه حق ــد ب ــا بای ــهروند نه تنه ش
بلکــه بایــد بــه وظایــف شــهروندی و اجتماعــی 
ــتی  ــد. هم زیس ــته باش ــل داش ــی کام گاه ــز آ ــود نی خ
ــدون  ــراد ب ــا اف ــردن ب ــدارا ک ــهروندان، م ــایر ش ــا س ب
نادیــده گرفتــن حــق خــود، احتــرام بــه متفــاوت 
ــا،  ــی در ارزش ه ــتگی اجتماع ــران، همبس ــودن دیگ ب
مســئولیت پذیری و اعتمــاد بــه دیگــران از عناصــر 
کلیــدی فرهنــگ شــهروندان اســت کــه بایــد بــه 
ــن  ــه در ای ــود ک ــال داده ش ــوزش و انتق ــهروندان آم ش
راســتا رســانه ها می تواننــد فضــای ارتباطــی مناســبی 

ــد. ــم نماین ــهروندان فراه ــرای ش را ب

اصغر کشاورز
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شهردار منطقه3 از شهرآرامحله بازديدكرد
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ارســال پیام هــای شــما 
شــهروندان گرامی درباره 
مشــاغل مزاحم در منطقه 
ما را برآن داشــت تا در این 
شماره به سراغ سیدسجاد 
هاشــمی، رئیــس اداره 
خدمات شــهری منطقه3 
برویم. سامان دهی مشاغل مزاحم یکی از رسالت های مهم 
این اداره است. در ادامه ضمن آشنایی با کمیسیون بند20 

پاسخ سؤالات خود را بخوانید.
   چه مشاغلی از نظر شما جزو مشاغل مزاحم است؟
باتوجه به توسعه شــهرها و افزایش شهرنشینی، برخی از 
مشاغل و کارگاه های تولیدی در بافت مسکونی و شهری 
قرار گرفته که همواره مشکلاتی را برای شهرنشینان در پی 
داشته است. از مهم ترین مزاحمت های شغلی واحدهای 
صنفی برای شهروندان، می توان به آلودگی صوتی، آلودگی 
زیست محیطی، ایجاد ســد معبر و گره ترافیکی، رعایت 
نکردن ساعت کار و موضوعاتی از این دست اشاره کرد که 
شهرداری در راستای وظایف ذاتی خود و بر اساس بند20 
ماده۵۵ قانون شهرداری ها و برای رفاه شهروندان و کسبه 

محترم، اقدام به سامان دهی این گونه مشاغل می نماید.
 کمی بیشــتر درباره کمیســون بنــد۲۰ توضیح 

می دهید؟
کمیسیون بند20 ماده۵۵ قانون شهرداری ها وظیفه دارد 
از ایجاد و تأســیس کلیه اماکن که به نحوی موجب بروز 
مزاحمت برای ساکنان می شود یا مخالف اصول بهداشت 
در شهرهاست، جلوگیری کند. به طور کلی تمام مشاغل 
و کســب هایی که ایجاد مزاحمت و ســروصدا کنند یا 

تولید دود و عفونت یا تجمع حشــرات و جانوران نمایند، 
جلوگیری کند.

 مشاغل مزاحم در منطقه ما در کجا متمرکز شده اند؟
در منطقه3 تعمیرگاه های خودروهای سبک، صافکاری 
و نقاشــی، اگزوزسازی و... بیشــترین مزاحمت را برای 
شــهروندان دارد و اکنون در خیابان های رسالت، مسلم، 
گاز، مقداد، 22بهمن و حاشــیه بزرگراه شــهید میرزایی 

فعالیت می کنند.
 برای انتقال آن ها به خارج از محدوده شــهری چه 

کرده اید؟
طی سال های گذشته از طریق کارگزار سامان دهی مشاغل 
شهری و توان بخش خصوصی، کلنگ احداث مجتمع 
خدمات خودرویی سامان بهمن در انتهای بولوار 22بهمن 
)جاده کلات( در زمینی بیش از 1/۵هکتار زده شــد و در 
مرحلــه اول این پروژه2۸0واحــد کارگاهی با امکاناتی 
همچون فضای سبز، ســرویس بهداشــتی، پارکینگ 
عمومی، نمازخانه، رستوران، آمفی تئاتر و سالن همایش، 

بانک، محضر اسناد رسمی و... در حال احداث است.
 استقبال کسبه برای حضور در این مجتمع خودرویی 

چطور بوده است؟
تاکنون 11۵نفــر از متصدیان مشــاغل مزاحم به خرید 
واحــد کارگاهی در محل پروژه اقــدام کرده اند؛ ما هم به 
منظور حمایت از متصدیان اعلام کرده ایم که مشــاغل 
مزاحم با رعایت بعضی از الزامات کاری و نداشتن شاکی 
خصوصی، تا زمــان افتتاح پروژه خدمــات خودرویی 
سامان بهمن که سال 1400 است، در محل فعلی خود به 

کارشان ادامه دهند.
 پیامک های زیادی درباره مزاحمت نمایشگاه های 

خودرو در خیابان شــهید کامیاب و گاز داریم. برای 
کاهش مزاحمت، کمیســیون بند ۲۰ چه اقداماتی 

انجام داده است؟
بیشتر تخلف نمایشــگاه داران اتومبیل در این 2خیابان، 
پارک خــودرو در پیاده رو و به صورت دوبــل و مورب در 
خیابان است که این امر ضمن تضییع حقوق شهروندی، 
افزایش ترافیک را در پی داشــته اســت. حل این موضوع 
باتوجه به نوع تخلف، نیازمند همکاری مداوم و مســتمر 
پلیس راهنمایی ورانندگی با عوامل شهرداری است، اما در 

کمیسیون بند20 اقدامات زیر را انجام داده ایم؛
1- پلمب نمایشــگاه های متخلف و ارجــاع پرونده به 

مراجع قضایی.
2- معرفی نمایشــگاه دارانی که مبادرت به فروش سیار 
خودرو با اســتقرار افراد در حاشــیه خیابان نموده اند، به 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی، بر اساس دستور 

مقام محترم قضایی.
3- اعمال قانون خودروهای پارک شده در پیاده رو ازسوی 

عامل راهور رفع سد معبر.
4- الزام اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل به تشدید نظارت 
و الزام واحدهای صنفی مربوط به رعایت قوانین کاری و 
ایجاد نکردن سد معبر از سوی معاونت پیشگیری از وقوع 

جرم دادستانی.
۵- اجرای پیاده روســازی و پارک خطی در بولوار شهید 
کامیاب و بخشی از خیابان گاز )حدفاصل تقاطع آیت ا... 
عبادی و مسلم( و نصب موانع ترافیکی برای جلوگیری از 

ورود خودرو به پیاده رو.
6- تشــکیل پرونده و الزام متصدیان به افزایش مساحت 

استاندارد واحد صنفی )حداقل 100مترمربع(.

رئیس اداره خدمات شهری منطقه ۳  در گفت  وگو  با شهر آرا محله

مشاغل مزاحم را سامان دهى مى كنيم

از بیــن خواهد رفــت و همچنیــن زمینه اصلــی تکثیر 
پشــه هایی که موجب بیماری ســالک می شوند، زدوده 

خواهد شد.
شهردار منطقه3 با اشاره به پیگیری شهرداری و شورای 
شهر در رفع مشکلات منطقه3 گفت: در جلسات کمیته 
نظارتی که به تازگی در منطقه3 برگزار شــده است، هم 
پیگیر مسائل موردی افراد در بخش پرداخت هزینه های 
ساخت وســاز در منطقه بودیم و هم مسائل کلان منطقه 
را که مشــکل عمومی است، در دســتورکار قرار دادیم. 
اعضای شورای شــهری که در این کمیته حضور دارند، 
ضمن اســتقبال از کارهای انجام شــده قول همکاری 
دادند تا در مســائلی که خارج از توان مدیریت منطقه3 
به هایی از شورای شهر همکاری  اســت، در قالب مصو
لازم برای رسیدن به خواسته های عمومی صورت گیرد.
مدیر منطقه3 روزنامه شــهرآرامحله نیز در این جلســه 
بیان کرد: بــا توجه به شــمارگان بالای ایــن روزنامه و 
یژه منطقه3 این ظرفیت  انتشار هفتگی شــهرآرامحله و
بات شــورای نظارتی در این رســانه  وجود دارد تا مصو
بازنشر شود تا محور فعالیت های شهرداری برای عموم 
شهروندان خبررسانی شود.گفتنی است شهردار منطقه 
در پایان با اهدای لوح تقدیر و شــاخه های گل از تلاش 

3 تقدیر کرد. شهرآرامحله منطقه

فیضی

هم زمان با عید بزرگ غدیرخم جلسه تدبر در قرآن برگزار می شود.
به گزارش شهرآرامحله، جلسه تدبر در قرآن کریم با حضور دکتر جواد فروغی، قاری 

بین المللی قرآن کریم، در مسجد امام جعفرصادق)ع( برگزار می شود.

علاقه منــدان می تواننــد بــرای شــرکت در ایــن مراســم معنــوی، سه شــنبه 
هم زمــان بــا نماز مغــرب و عشــا بــه نبــش خیابــان خواجه ربیــع22 مراجعه 

نمایند.



محــلات منطقه مــا :  خواجه ربيع، بــلال، بهمن             
دروى، سيس آباد،  طبرسى شمالى، رسالت،  گاز،  فاطميه   
راه آهن،    هاشــمى نژاد، مهرگان،  شهيد احمدى روشن  
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آمار اسیران
 ایرانی و عراقی

   اولین گام ها
آزادمرد گفت وگــوی ما خود را »صفرعلــی ندایی« معرفی 
می کند. متولد 1340 و ساکن محله فاطمیه در خیابان عبادی 
است. او درباره ماجرای اســارتش می گوید: در همان اوایل 
جنگ، یعنی اول فروردین سال 60 اسیر شدم. سرباز لشکر77 
خراســان بودم و سابقه17 ماه خدمت ســربازی داشتم. من 
در گردان291 زرهی و در قســمت تانکی خدمت می کردم و 
در جبهه شــوش دانیال در عملیات فتح المبین اسیر شدم. از 
نیروهای تانک، من و سروانی که مسئول تانک بود، اسیر شدیم. 
یک نفر دیگر بر اثر شدت جراحات در همان اول اسارت شهید 

شد و یک نفر دیگرمان درون تانک سوخت.
او باوجود گذشت سال ها از روزهای جنگ و حماسه، آخرین 
لحظات حمله و اسارتش را به خوبی به یاد می آورد و می گوید: 
ساعت یک شب حمله شروع شد و خط های دشمن شکست. 
یک خط به نام »تپه سبز« که روی بلندی واقع شده بود، شکست 
نخورد. فرماندهی از ما خواســت کــه روی این منطقه آتش 
بریزیم. تا نزدیک  صبح کارمان را ادامه دادیم که گفته شد خط 
شکسته شده است، اما با این حال از سمت راستمان که همان 
خط سبز بود، ناگهان در محاصره عراقی ها قرار گرفتیم. ماجرا 
این طور بود که پس از شکســته شــدن خط تپه سبز به سمت 
سایت 3 و 4 پیشروی کردیم، اما نیروی قابل توجهی همراه ما 

نبود. 7دستگاه تانک بودیم و حدود ۵0 سرباز. ظاهرا برنامه 
هم همین بوده که ما در دام عراقی ها بیفتیم تا حواس دشــمن 
از عملیات اصلی منحرف شود. به اصطلاح عملیات ایذایی 

انجام داده بودیم.
ندایی ادامه می دهد: جلوتر کــه رفتیم، تانک ما هدف گلوله 
قرار گرفت و بعد از لحظاتی با دسته بزرگی از عراقی ها روبه رو 
شــدیم. توپچی تانک ما پس از فرمانده خارج شد و در همان 
لحظات با تیربار دشمن مجروح شد. من که وظیفه ام رانندگی 

تانک بود، پس از او خارج شدم.

   اسارت؛ انتخاب یا اجبار؟
از ندایی پرسیدم که اگر قبل از حرکت به عملیات می دانستید 
عملا دارید وارد محاصره دشــمن می شوید، چه می کردید؟ 
او می گوید: جنگ، جنگ اســت و این چیزهــا را هم دارد و 
راضی بوده و هســتم. کسی که به جبهه می رود، باید پای همه 
اتفاقاتش باشد. من به صورت داوطلب پس از دوره آموزشی 
اعلام کردم که حاضرم به خط مقدم بروم و خدمت کنم. مثل 

من هم کم نبودند.
ندایی درباره رویدادهای پس از اسارتش می گوید: ما را به داخل 
کانالی بردند که در اطراف آن به اصطلاح »ســو« زده بودند و 
اتاقک هایی درســت کرده بودند. یکی از سربازهای عراقی 

برای اینکه ما را بترساند، ما را ناگهان به درون یکی از اتاق ها هُل 
داد. با فردی نخراشــیده و نتراشیده روبه رو شدیم و الان بدون 
رودربایســتی می گویم که واقعا از هیبت او ترسیدیم. بعدها 
متوجه شدیم بیشتر نظامی های آن خط نه از کشور عراق، بلکه 
از سودان بودند! اینکه می گویند »جنگ ما نه با عراق، بلکه با 
همه جهان بود« را آنجا درک کردم. بعد از آن ما را به ســنگری 
دیگر منتقل کردند و اتفاقــا رادیو ایران را برایمان گرفتند. رادیو 
مارش پیروزی می زد و ماجرا این بــود که نیروهای ایرانی در 
همان ساعات آن ها را محاصره کرده بودند. عراقی ها ماجرا را 
فهمیدند و ما را در کامیونی به نام »ماز« انداختند و چند کیلومتر 
عقب نشینی کردند. در همان گیرودار فرمانده تانکمان را دیدم. 
گفتم شما هم اسیر شدید؟ گفت چند خاکریز را سینه خیز رفتم 
اما در آخر کار اسیر شدم. فرمانده از دیگر هم تانکی مان پرسید. 
گفتم به سختی مجروح شده و کنار تانک افتاده بود. من که اسیر 
شدم، می خواستند به او تیر خلاص بزنند که خودم را روی او 
انداختم و گفتم خودم کولش می کنم و او را نکشــید. البته این 

هم رزممان ساعاتی بعد همان طوری که گفتم، شهید شد.

    پیروزی در اسارت
این آزادمرد، ساعت های اول اســارتش را این گونه توصیف 
می کند: گفته شد که صدام  هم  به آن جبهه آمده است، البته ما 

او را ندیدیم. چندین  ساعت ما را در چاله ای انداختند و بعد به 
روستایی در خاک عراق منتقل کردند. بعد از پایان عملیات تنها 
260ایرانی اسیر شده بودند، اما چندین هزار نظامی از جبهه 
دشمن را اسیر کرده بودیم. زمین های زیادی هم آزاد شده بود. 
این اطلاعات را بعدها کسب کردم. در همان اول کار اسم ما 
را یادداشت کردند و به بغداد اعزام شدیم. ما را در سالنی که از 
شواهد معلوم بود مرغداری بوده است، زندانی کردند. آن ها 
درب های ســوله را قفل زدند و 3روز بدون آب و غذا ما را نگه 
داشتند. بعد از 3روز آمدند و گفتند غذا می دهیم، اما به شرط 
مصاحبه! قرار بود هرچه می خواهند، بگوییم وگرنه کتکمان 
می زدند.او از اولین پیروزی در اســارت می گوید و تعریف 
می کند: از پنجره ها نان را دانه دانه به داخل پرت می کردند؛ مانند 
رفتاری که با حیوانات انجام می شود. بچه ها هم خیلی گرسنه 
بودند و هجوم می آوردند تا یکی از اسرا تذکر داد و گفت که این 
رفتار در شأن ما نیست. این را که گفت، همه کنار ایستادند و آن ها 
هرچه نان پرت کردند، کسی از ما برنمی داشت. این رفتار را که 
دیدند، کیسه نان را به داخل آوردند. این ماجرا اولین پیروزی مان 
در اسارت بود. برای فرمانده مان علاوه بر آن نان، یک بطری شیر 
آورده بودند که بتوانند مصاحبه خوبی از او بگیرند، اما جناب 
جعفری )فرمانده ما( حرف های خودش را زده بود و عراقی ها 

نتوانسته بودند به نتیجه ای که دلخواهشان بود، برسند.

 بازگشت اسيران از معدود خاطرات دلپذير دهه60 است. وقتى اعلام كرد 
تبادل اسيران دو طرف جنگ انجام خواهد شد، بغض هاى زيادى شكفت. 
گرفتند.  دوباره  بودند، جانى  برگشت عزيزانشان  منتظر  كه سال ها  آنانى 
خانواده هاى ديگرى هم كه رزمنده شان، مفقودالاثر عنوان شده بود، در اين 
بيم و اميد قرار گرفتند كه از جمع آزادشدگان يكى يار سال هاى ناديده شان 
باشد. اسيران كه آن روزها آزادگان نام گرفته بودند، آمدند و براى ملتى 
كه عزت را در شكيبايى يافته بودند، راوى صبر شدند. اين روزها مقارن با 

سالروز آزادى آزادگان جنگ تحميلى است.ندايى، جانباز 40درصد و يكى از يادگاران آن روزهاى 
گريه و شادى است. مردى كه حالا نزديك به 60سال دارد و از وضعيت اقتصادى زمانه نالان است و 
انتقاداتى تند به برخوردهاى ادارات مختلف با مردم دارد، اما وقتى صحبت از آن سال ها مى شود و 
مى پرسم پشيمان نيستى كه 7سال از جوانى ات را در بند بودى، پاسخ مى دهد: من رفته بودم كه 
برنگردم، اسير شدن كه چيزى نيست!او در اين گفت وگو از شكنجه ها، يادگرفتن زبان انگليسى، 
وحدت آزادگان، تحمل بيمارى و خاطراتش پس از آزادى مى گويد. خلاصه اى از صحبت هاى او را 

در ادامه مى خوانيد.

گـل دفتــــر

فرنود فغفور مغربی 

روایت سال ها مبارزه در اردوگاه های حزب بعث

تنهايى در اسارت
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   مصاحبه با طعم کتک
او از مصاحبه ای که همراه با کتک خوردن از افسران حزب بعث 
بود یاد می کند و می گوید: بعد از ماجرای اولین پیروزی مان 
در اسارت نوبت مصاحبه رســید. هرکسی که جواب هایش 
دلخواه عراقی ها نبود، به داخل نیروهای عراقی فرستاده می شد 
و سهم کتکش را دریافت می کرد و بعدش همه ما را جمع کردند 
و به »اردوگاه عنبر« فرستادند. آنجا برای اولین بار با حاج آقای 
ابوترابی برخورد کردیم. او را نمی شــناختم و بعدها آوازه اش 
را شــنیدم. فرد فوق العاده ای بود. ما را که بــه اردوگاه آوردند، 
بخشی از افراد مجروح بودند. حاج آقای ابوترابی لباس های 
مجروحان را جمع کرد و به حمام برد و همه را شست. از آنجا 
 آشنایی ما شکل گرفت. ما را بعد از چندماه به اردوگاه موصل 

فرستادند.

   حاج آقای ابوترابی و اردوگاه موصل
او ادامه می دهد: اردوگاه موصل وضعیت خاصی داشــت. 
اسیران ایرانی که پیش از ما به آنجا برده شده بودند، به 2بخش 
تقسیم شــده بودند؛ عده ای را حزب اللهی و پایبند به اصول 
نظام معرفی می کردند و عده ای را منتقد و جزو دسته جاتی مثل 
مجاهدین )منافقین(. گروه دوم از عراقی ها امکانات بیشتری 
دریافت می کردند و این روش آن ها برای اختلاف افکنی بین 
اسیران بود. مهم ترین نقشی که من از حاج آقای ابوترابی دیدم، 
در همین مسئله بود. انتظار این بود ایشان چون روحانی است 
و دل بسته انقلاب است، به صف حزب اللهی ها برود و آن ها را 
تقویت کند، اما حاج آقا کاری نو کرد. او این صف بندی که بر 
اساس عقاید سیاسی و البته در اثر تحریک دشمن ایجاد شده 
بود را شکست. حاج آقای ابوترابی گفت همه ما اسیر هستیم. 
ایــن مدت را باید تحمل کنیم و در کنار هم به ســلامتی آن را 
تمام کنیم و به کشورمان برگردیم. دیگر موافق و مخالف معنا 
ندارد. همه ما اسیر عراقی ها هستیم اما باهم برادریم. او عملا 
اختلاف را از بین برد و خار چشــم عراقی ها شده بود. خاطره 
دیگری هم از همان اولین سخنرانی آقای ابوترابی در اردوگاه 
موصل به یاد دارم. اوایل سخنرانی آقای ابوترابی بود که یکی 
از اســیران با صدای بلند گفت »آقای ابوترابی! سبیل هایتان 
بلند است و کناره هایش آب خوره دارد و شرعا درست نیست. 
اول کوتاهشــان کن و بعد برای ما سخنرانی کن.« حاج آقای 
ابوترابی هم بدون اینکه دلخور شود، گفت: »دوست عزیز! 
اگر شــما قیچی همراه داری بیاور تا سبیل هایم را کوتاه کنم و 
بقیه حرف هایم را ادامه دهــم.« آن فرد از متلکی که انداخته 
بود، شرمنده شد و همان جا عذرخواهی کرد و آقای ابوترابی 
صحبت هایش را ادامه داد و باعث بر هم زدن آن دسته بندی ها 
شد. حاج آقای ابوترابی در عمل سعی کرد اختلاف را از بین 
ببرد. برای همین هر روز به یکی از آسایشــگاه ها می رفت و 
نمازجماعت می خواند. باور کنیــد اگر در ایران 20نفر مثل 

ایشان باشند، ایران گلستان می شود.

   از بلوکه زنی تا کلاس زبان
از آزاده سال های دور می پرسم که در اسارت روزتان را چگونه 
شب می کردید؟ او در پاسخ می گوید: قبل از آمدن حاج آقای 
ابوترابی به دستور عراقی ها به بیگاری می رفتیم و از ما خواسته 
بودند بلوکه های ســیمانی بســازیم. حاج آقا که آمد یکی از 
بچه های مشهد اعتراض کرد و گفت چون شما این بلوکه ها را در 
ساخت سنگرهایتان در جنگ علیه کشور ما استفاده می کنید، 

ما با شما همکاری نمی کنیم. به یاد دارم که نام آن آقا بیات بود. 
او در زمان ســخنرانی یک افسر عراقی بلند شده بود و تیغی از 
جیبش درآورده بود و آن صحبت را مطرح کرده بود و گفته بود 
انگشت هایم را می برم اما برای شما کار نمی کنم! اتفاقا خطی 
هم روی یکی از ناخن هایش انداخت و جو درست شد. بقیه 

هم همراهی کردند و کار بلوکه زنی حذف شد.
او از برنامه های روزانه اسیران یاد می کند و می گوید: هر کسی 
مناسب ذوق و علاقه اش کاری می کرد. از عبادت و راز و نیاز که 
نقطه اشتراک همه بچه ها بود که بگذریم، یکی درس می خواند 
و یکی درس می داد. کم کارترین بچه ها هم که حال و حوصله 
درس را نداشتند، به ســاخت صنایع دستی با همان امکانات 
محدود می پرداختند. نمی گذاشتیم زمان به بطالت بگذرد. 
البته اگر برای خودمان مشغولیت درست نمی کردیم، زمان قاتل 

ما می شد. این چیزها را باید اسیر باشید تا دقیق متوجه شوید.
ندایی از آموزش هایی که در اســارت دیده است، این گونه یاد 
می کند: من فردی کم ســواد بودم که به اسارت رفتم، اما در آن 
مدت آن قدر به زبان انگلیسی مسلط شدم که به قول معروف 
مثل بلبل انگلیسی صحبت می کردم. البته الان چون تمرین 
ندارم، فراموش کرده ام اما آن ســال ها خیلی به زبان انگلیسی 
مسلط شده بودم. آن سالی که به ایران آمده بودم، اخبار انگلیسی 

گوش می دادم و به راحتی متوجه می شدم.
او در زمینه آموزش زبان انگلیسی توضیح می دهد: در آنجا از 
همین مشــهد خودمان یک اسیر مهندس داشتیم. تنها فردی 
که بین ما انگلیسی می دانســت، او بود. فامیلش اخوان بود. 
خواستم به کلاسش بروم که به من گفت صفرجان! تو انگلیسی 
یاد نمی گیری. اصلا تو فارسی را هم درست بلد نیستی. اصرارم 
را که دید، قبولم کرد و با حمایت او هم درس فارسی می خواندم 

و هم زبان انگلیسی .

   اسارت در اسارت
وی در ادامه به بیماری سختش در زمان اسارت اشاره می کند 
و می گوید: بیمار شدن در اسارت سختی مضاعف دارد؛ هم 
سختی بیماری و هم کمبود و حتی نبود امکانات درمانی. در این 
وانفسا مبتلا به بیماری سل شده بودم و غده بزرگی در گردنم پیدا 
شده بود. چند مرتبه به بیمارستان اعزام شدم و آمپول پنی سیلین 
تزریق کردند، اما بــه کار نیامد. گفته می شــد که بیماری ام 

واگیردار است و مشکلات بسیاری به وجود آمده بود.
او از کارآمدی زبان انگلیسی در جریان بیماری اش می گوید: 
من عربی بلد نبودم. چند باری هم که به بیمارســتان موصل 
رفتم، چون پزشک آنجا فارسی نمی فهمید، عملا تجویزش 
بی فایده و اشتباه بود. با توجه به اینکه آن زمان کمی انگلیسی 
یاد گرفته بودم، درباره غده ام به انگلیســی به او گفتم من »سل 
لنفاتیک« دارم. این جمله  را هم کف دستم نوشته بودم. همین 
جمله انگلیسی جانم را نجات داد و دکتر علی متوجه موضوع 
شد و درمانم را شروع کرد.ندایی  از 2سال تنهایی در اسارت 
می گوید: حدود 2سال از اسارت را در تنهایی به سر می بردم. 
چون گفته بودم بیماری ام واگیر دارد، در اتاقی تنها و در قرنطینه 

به سر می بردم و عملا اسارتی مضاعف را تجربه می کردم.

   مواجهه ارتش عراق
در فیلم های ســینمایی که در ایران با موضوع اسارت ساخته 
شــده اســت، برخورد ناجوانمردانه ارتش حــزب بعث به 
تصویر کشــیده شده اســت. حقیقت ماجرا را که از مرد آزاده 

می پرسم، لبخندی می زند و می گوید: این هایی که دیده اید، 
همه اش فیلم است. می پرســم یعنی دروغ است؟ می گوید: 
نه! اما ضعیف تر و پایین تر از اصل ماجراست. فیلم نامه نویس 
چیزهایی از خود ما اســیران شــنیده و صحنه هایی را تصویر 
کرده، اما اصل ماجرا خیلی ســخت تر اســت؛ به صورتی که 
واقعا امکان تکرارش در سینما نیســت.می گویم که ماجرا را 
به همان صورتی که دیده اید برایم بگویید. ندایی آه می کشــد 
و می گوید: حتی در کوچک ترین مســائل که مثلا جابه جایی 
اســیران از مکانی به مکانــی دیگر بود، آن چنــان بدرفتاری 
می کردند که توصیف کردنی نیست؛ مثلا دوهزار آدم را آن قدر 
می زدند که در پارکینگی کوچک جا می شــدند. اگر کسی هم 
کتک نمی خورد، از روی ســروصورت اســرا با چکمه های 
 نظامی راه می رفتند تا به آن فرد کتک نخورده برسند و سهمش را 

بدهند!

    راز صبوری
زمانی که ندایی که اسیر شده، بیست ســاله بوده است. از او 
می پرسم جوانی بیست ساله چگونه این حجم از مصیبت ها 
و کتک ها را تحمل می کرده است؟ او می گوید: معلوم است 
که ظرفیت های نادیده انسان را نمی شناسی! »زور« خیلی از 
ناخودآگاه های آدم را بیــدار می کند و »اجبار« باعث تحمل 
می شــود. به هرحال کاری نمی توانســتیم بکنیــم و تحمل 
می کردیم. سعی می کردیم با شرکت در کلاس های مختلف 
و شنیدن سخنرانی های آقای ابوترابی تحملمان بیشتر شود. 
بچه هایی بودند که حتی با خاک ســعی می کردند مجسمه 

بسازند تا تنهایی شان پر شود.

   فوت امام)ره(
اسرا خود را سربازان روح ا... می دانستند و فوت امام)ره( برای 
آنانی که دور از وطن بودند، سختی چندبرابری داشته است. از 
مرد آزاده درباره خبر فوت امام)ره( پرسیدم. ندایی می گوید: در 
یک کلام بگویم همه اسرا گریه می کردند. همه! دیگر فرقی بین 
حزب اللهی و غیرحزب اللهی هم نبود. امام نقطه اتصال ما به 
انقلاب بود و به عشق او سال ها اسارت را تحمل کرده بودیم. 
خبر را از رادیو عراق شــنیدیم و همه عزادار شدیم. اسیرانی را 

می دیدم که سرشان را به دیوار می کوبیدند.

   ارتباط با خانواده
از ندایــی درباره ارتباطش در ســال های اســارت با خانواده 
که می پرسم، پاســخ می دهد: هر اســیری که صلیب سرخ 
نامــش را ثبت  کرده بود، حق داشــت هر دومــاه یک نامه به 
خانواده اش بنویســد. البته گاهی همین حق را هم از ما دریغ 
می کردند. همه ارتباطمان با خانواده مان از طریق همین نامه 
بود و بــس. هیچ وقت امکان تلفن زدن نداشــتیم. البته خود 
همین نامه نگاری ها هم باعث کتک خوردنمان می شد. اگر 
عراقی ها حس می کردند که حرف سیاسی زده ایم یا برایمان از 
امام نوشته اند، حتما با کتک پذیرایی می شدیم؛ اما نامه نوشتن 
و نامه گرفتن هرچه بود، باعث آرامش اسرا می شد. گاهی هم 
خبرهای بدی می رسید. مثل فوت یکی از عزیزان که درد اسارت 
را برای اســیر چندبرابر می کرد و گاهی خبرهای خوش مثل 
عروسی یا ازدواج فرزند یا یکی از بستگان که خوش حالی ها 
را اضافه می کــرد و البته در تنهایی دریغ از دوری را در جانمان 

می کاشت...

   آزادی؛ زندگی دوباره
ندایی می گوید: مــن در بخش اولی که اســیران مجروح 
را تبادل کردند، آزاد شــدم. آن ماجرای آزادی اســرا که در 
تلویزیون نشان می دهند، مربوط به اسرای عادی است، اما 
با کوشش های صلیب سرخ، اول اسرای مجروح و بیمار را 
تبادل کردند. یک نوبت ما را از موصل به بغداد آورده بودند. 
گفته بودنــد که دیگر می خواهند آزادمــان کنند. روزی در 
همان قرنطینه نشســته بودم که یک نفر از صلیب ســرخ به 
ســراغم آمد و گفت اینجا چه کار می کنی؟ گفتم 2سال در 
حبس مضاعفم؛ و توضیح دادم چون ســل دارم و شنیده ام 
واگیردار است، این حبس خانگی را انتخاب کرده ام. نماینده 
صلیب سرخ به حضرت مسیح قسم خورد که اسم تو را برای 
تبادل مجروحان و بیماران خواهم داد. باورم نمی شد تا اینکه 
چند روز بعد نامم را در بلندگو خواندند و گفتند برای مراجعه 
به کمیسیون پزشکی مراجعه کنم. من هم رفتم و توضیحات 
لازم را دادم.او ادامه می دهد: ما را به پادگان الرشــید بغداد 
فرســتادند و گفتند فردا به ایران پرواز می کنید. فردا ما را به 
فرودگاه بغداد فرســتادند، اما در بین راه مــا را برگرداندند. 
ظاهرا قرارها به هم خورده بود. ما را دوباره به اردوگاهی جدید 
به نام رمادیه13 فرســتادند. خیلی سختی کشیدیم. بیشتر 
مسئله روحی و انتظار بود. این ماجرا 7ماه طول کشید. آخر 
کار صلیب سرخی ها را گروگان گرفتیم و با عراقی ها درگیر 
شدیم تا به هرحال موافقت شــد و به ایران فرستاده شدیم. 
آخرین روز اسارتم چهارم اسفندماه 67 بود. استقبال از ما 
در حد محلی بود.او با اشاره به خاطراتش از زمان آزادی اش 
می گوید: خانواده و بستگان و همسایه ها و دوستانی که من 
را می شناختند، در مراسم استقبال از من شرکت کرده بودند 
و شــیرینی می دادند و صلوات می فرستادند. اشکی بود که 
می ریختند. همه سال های دوری بغضی شده بود که به مدد 
اشک ها از دل پاک می شد. تا چند ماه میهمان داشتیم. آشنا 
و غریبه به دیدنــم می آمدند و ضمن تبریک، از اســیران یا 
مفقودانشان ســؤال می کردند. من هم تا توانسته بودم نام و 
نشانی هم بندهایم را روی دست ها و زیرپوشم نوشته بودم تا 
خبر سلامتی آن ها را به خانواده هایشان بدهم. چون عراقی ها 

کاغذ در اختیارمان  نمی گذاشتند.

   منفعت مادی
عده ای می گویند بعد از آزادی به اسیران خیلی رسیدند. همین 
مطلب را به ندایی می گویم و او آه می کشد و می گوید: هرچه 
دادند، یک روز اســارت را هم نمی تواند پــر کند. ما چیزی 
نداشتیم و هر چه دادند، همان سال ها خرج روزمره مان کردیم. 
به ایران که آمدم، کارگر خدماتی در دانشــگاه فردوسی شدم. 
ســال ها کارگر خدمات بودم تا درآمدی داشــته باشم. حالا 
چند سالی است که بازنشسته شــده ام و حقوق بازنشستگی 

دریافت می کنم.

   حرف آخر
ندایــی می گویــد: خاطراتم را کــه برای جوان هــا تعریف 
می کنم، خیلی ها باورشــان نمی شود!  شــاید شما هم فکر 
کنی که بخشــی از حرف هایم بلوف اســت! اما شــما کجا 
بودی کــه ببینی ما را از پشــت به پنکه وصــل می کردند و با 
 سرعت آن را روشــن می کردند و تاب می خوردیم تا شکنجه 

شویم...

سرهنگ حسین فروتن نژاد، رئیس دایره پژوهش و آموزش سازمان اسناد و مدارک دفاع 
مقدس در گفت وگو با جام جم آنلاین به آماری از آزادگان ایران و اسیران عراقی در طول 
جنگ پرداخت و گفت: آمار آزادگان سرافراز، 39هزار و 140 نفر بوده که در 6۵مرحله 
وارد کشور شدند و اسیران عراقی آزادشده ۵۸هزار و 332نفر بوده اند که در 11۸مرحله 

تحویل مقامات عراقی وقت شدند.
لازم به ذکر است، اولین تبادل گروه اسیران در 1360/3/26 به تعداد 2۵نفر بوده 
 است و همان طور که اشاره شد، آخرین تبادل 13۸2/2/1۵ به تعداد ۵9 نفر انجام

 پذیرفت.

ازراست) پیراهن قرمز صفرعلی ندایی، نفر وسط سرهنگ جعفری(
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پير و جوان با هم در مسجد امام سجاد(ع)
 مســجد امــام ســجاد)ع( از مســجدهای محــوری محله 
طبرسی شمالی اســت. مســجدی که علاوه بر محل عبادت، 
کاربری های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ورزشی دارد. این 
مسجد در خیابان طبرسی شمالی30، شهید مزینانی16 در ۵طبقه 
بنیان نهاده شده است. سال ساخت مسجد 1361شمسی بوده و به 
همت مردم محل و خیّران در سال93 به توسعه و بازسازی مسجد 
پرداخته شده اســت.گفت وگویی با حجت الاسلام سیدکمیل 
طباطبایی، امام جماعت این مسجد داشتیم و با وضعیت و کارکردهای مختلف آن آشنا شدیم. 

خلاصه این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
طباطبایی در ابتدای گفت وگو با ما درباره روند تغییرات مسجد گفت: قبل از مرحله اخیر، بخش 
مهمی از مسجد را زمین های خالی تشکیل می داد، اما امروزه از همه مساحت زمین استفاده 
شده و زیربنا شده است؛ البته بخش عمده پروژه اصلی نوسازی و توسعه فضای مسجد به پایان 
رســیده، اما هنوز این روند ادامه دارد و نمای مسجد و سامانه گرمایش و سرمایش باقی مانده 
است.وی توضیح داد: اکنون بنای مسجد در ۵طبقه به ارائه خدمات به اقشار مختلف می پردازد. 
طبقه زیرزمین به سالن ورزشی، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی اختصاص داده شده است. 
طبقه همکف، بخش مردانه شبستان است و طبقه دوم شبستان خواهران است. طبقه سوم به سالن 
مطالعه و کتابخانه اختصاص داده شده است و طبقات بالایی هم به خانه عالم و خادم مسجد 
اختصاص دارد.امام جماعت درباره برنامه های مسجد بیان کرد: برنامه محوری مسجد برگزاری 
نمازهای یومیه در 3نوبت صبح، ظهروعصر و همچنین مغرب وعشاســت. برگزاری ادعیه و 
جلســات تلاوت قرآن کریم هم در این بخش تعریف شده است. برای آقایان جلسات قرآن، 
احکام و افزایش بصیرت برگزار شده است. برای بانوان کلاس های مشابهی به صورت مستقل 
برگزار می شود.وی به برنامه های ورزشــی بخش آقایان و بانوان اشاره کرد و گفت: نوجوانان و 
جوانان مسجد تیم فوتسال دارند؛ من هم خودم را هم رنگ بقیه می دانم و با علاقه همراه با بقیه 
ورزش می کنم. در بخش بانوان هم در این مسجد کلاس های ورزشی )ورزش صبحگاهی و 
همچنین ساعاتی برای ورزش حرفه ای در سالن ورزشی مسجد( با همکاری شهرداری برگزار 
می شده است و مسجد در صورت ادامه برنامه های قبلی، آمادگی همکاری در بخش ورزشی 

را برای عموم نمازگزاران و اهالی محل را دارد.
وی افزود: در سالن ورزشی مسجد کلاس آموزش رزمی با حضور استاد این رشته برگزار می شده 
است که امیدواریم با آمدن مربی جدید دوباره از سر گرفته شود. هم اکنون امکان استفاده از تنیس 
روی میز و فوتبال دستی و همچنین برگزاری والیبال نشسته در باشگاه طبقه پایینی مسجد برای 

نوجوانان و جوانان در اوقات بعد از نماز مهیاســت و این برنامه ها با شورونشاط فوق العاده ای 
هرروز برگزار می شود.

امام جماعت به مشارکت همه سنین در برنامه های مسجد اشاره کرد و تأکید داشت: سعی ما این 
است که جوانان و نوجوانان که امید امروز و فردای جامعه هستند، نقش اصلی را در همه برنامه ها 
داشته باشند؛ از مکبری و چای دادن و توزیع رحل قرآن گرفته تا تصمیم گیری های کلان مسجد 
دوشادوش بزرگ سالان، نسل امروز هم مشارکت دارند. خلاصه اینکه همه در اداره کردن مسجد 

دخیل هستند و بیشتر اعضای هیئت امنای مسجد جوان هستند.
طباطبایی درباره وضعیت کتابخانه مســجد گفت: بخش اصلی کتاب های مسجد اهدایی 
مردم است که چندان نو و به روز نیست و پاسخ گوی نیازهای عمومی نیست. متأسفانه متولیان 
مربوط در سازمان های مختلف هم شعار می دهند و وقتی به عمل می رسد، ماجرا شکل رابطه ای 
می گیرد و باید خیلی دوندگی کرد تا برای مســجد امکاناتی فراهم شود. ما در بخش کتابخانه 
آمادگی داریم که کتاب های جدید )درسی، آموزشی، علمی و مذهبی( که می تواند برای اقشار 
مختلف مفید باشد را از خیّران دریافت کنیم و در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. البته این گونه 
نباشد که کتاب های کهنه شان را بیاورند و به اصطلاح بخواهند روغن ریخته را نذر امام زاده بکنند.
مسجد در بخش خدمات اجتماعی هم فعال اســت. امام جماعت مسجد درباره این بخش 
بیان کرد: حــدود 140خانواده بی بضاعــت از خدمات مختلف مالی بهره مند  می شــوند. 
همچنین هیئت مذهبی مسجد )بیت الرقیه( شنبه شــب ها برنامه دارد و اطعام عمومی انجام 

می شود.
 

جوانان و 
نوجوانان نقش 
اصلی را در همه 
برنامه ها دارند

هم محلی

فرنود مغربی

مجمع ساکنان 
محله گاز برگزار شد
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شــاید چیزی نپرســند، نخواهند، نگویند و حرف نزنند و 
همه  وقتشان به سکوت بگذرد، اما ما خوب می دانیم بدون 
داشتن همدم، هم صحبت و بدون ارتباط با آدم های بیرون از 
آنجا زندگی یعنی هیچ، یعنی مرگ، یعنی نابودی؛ به همین 

صراحت و شفافیتی که می گویم.
بچه های ستاد ازدواج آسان محله راه آهن این جشن را فراهم 
کرده اند. هماهنگی ها انجام  شــده بود. به همین دلیل ورود 

از آن درِ آهنی و بزرگ خیلی ساده و راحت انجام می شود.
با ترس و نگرانی به داخل بیمارســتان اعصاب و روان دکتر 
حجازی پا می گذارم. شاید چیزهایی که از دیگران شنیده ام 
یا حتی تماشایشان کرده ام، از همان  دم در هراس را به جانم 
می اندازد، اما همراهی با حمیده پایرنج و مددکاران مجموعه 
دلهره ام را می گیرد. پایرنج، مسئول ستاد ازدواج آسان محله 
راه آهن، می گویــد: اولش خودم برای بازدیــد آمده بودم و 
بعد تصمیم گرفتم برای خوش حالی بیماران از شــهرداری 
و شورای شهر هم دعوت کنم و جشــن غدیر را بین بیماران 
این مجموعه به پا کنیم. چند روز قبل موهای همه بیماران را 
رنگ کردیم. آن ها انتظارش را نداشتند؛ ما هم توقع این همه 
خوش حالی و مهربانی را. باورتان نمی شود این آدم ها چقدر 

به محبت احتیاج دارند و چه مهربان اند.

  تجربه یک روز زندگی شاد
بچه های ستاد امروز هم لوازم  آرایش آورده اند و می دهند به 
دست  زن هایی که یونیفرم صورتی رنگ پوشیده اند و بعد توی 

آینه به چهره آرایش کرده خودشان لبخند می زدند.
سادگی شان ســتودنی است؛ وقتی ســراغ کسی می روند، 

می پرسند خوشگل شده ام؟
تجربه یک روز زندگی خارج از هوای چرک مرد و خاکستری 
اینجــا خودش لطــف بزرگی اســت برای آن هایــی که از 
زنانگی و لطافتش برایشان یک اسم مانده است و لبخند در 
چین وچروک های صورتشان رسوب  کرده و گم  شده است.

همه دست به دســت داده اند تا بیماران شادتر شوند. یکی از 
پرستاران می گوید: بیماران در 2بخش عادی و ویژه نگهداری 
می شــوند. بعضی هایشان دوقطبی و اســکیزوفرنی هایی 

هستند که قابل کنترل اند.

  میهمانی با نماینده شورای شهر
میز با شیرینی و میوه چیده می شود. حالا خانم رمارم، نماینده 
شورای اسلامی شهر مشهد، هم به جمع ما اضافه  شده است 

و با یک یک آن ها گپ می زند و احوالپرسی می کند. زن ها در 
دنیای بی خبری شان دست او را از ذوق می فشارند. کنارش 
می نشــینند و با صداهایی نامفهوم حرف می زنند و رمارم با 
دقت به حرف هایشــان گوش می دهد. همه کف می زنند. 
بعضی از بیماران در نوســانی که خیلی هم متوازن نیســت 
می رقصند و انــگار همه ترس ها و کابوس ها را پشــت این 
کش وقوس هایی که به بدن می دهند، فراموش می کنند.معلق 
در لذت شادی و نشاط بیماران مانده ایم که یکی می گوید: 
برخی هایشــان بی هویت اند. سال هاست که اینجا زندگی 
می کنند اما خانواده شان مشخص نیست. بعضی از بیماران 
تاب مقابله با مشکلات را نداشته اند و افسردگی شدید دارند؛ 

تا آن اندازه که خانواده توان نگهداری شان را ندارند.

  آب، کوثرم را برد
مددکار مجموعه است. انگار او هم از این بزم و میهمانی به 
وجد آمده است. راضیه فرخاری یکی از آن ها را صدا می زند 
که یک ســال اســت اینجا زندگی می کند. صورتی پوشیده 
اســت؛ مثل هم اتاقی هایش. کنجــکاو نگاهمان می کند. 
جوان اســت؛ خیلی کمتر از آنی که تصــورش را می کنم. 
می گوید:»30ســال دارم. نفهمیــدم بچه ام را کشــتم.« 
چشم هایش به اشک می نشیند و مددکار توضیح می دهد: 
»بچه هایــش را از کوه پرت کرده اســت.« و مــا ادامه اش 

نمی دهیم.
 سمیرا خرم آبادی هر لحظه ماجرایی را تعریف می کند.او از 
عید در این مرکز نگهداری می شود. می گوید: دخترم کوثر 

می خواست عروس شود که سیل آمد. شما هم فهمیدید؟
با تکان دادن سر پاسخش را می دهم. ادامه می دهد: کوثرم 
عروس نشده بود ها، ولی لباس خریده بود. آب کوثر را برد و 
پسرم و پدرش را؛ اما من به درخت گیر کردم. عروسی کوثر 

را ندیدم. آب بردشان. گوش می کنی؟
دلــم نمی خواهد چیز دیگری بپرســم. می خندم و تمامش 
می کنم. دیگر نمی ترسم که کسی گزندی به من برساند. از 
همراهی با همه آن ها خوش حالم؛ از پژواک صدایشــان که 
معلوم است ســر ذوق آمده اند و از حرف بعضی هایشان که 

جلو آمده اند و می پرسند: »ما خوب )زیبا( هستیم؟«
با اشتیاق می گویم: »عالی تر از این نمی شود!«

زن هــا آن زن های قبل نیســتند. نمی دانم چــه چیزی توی 
ذهنشــان چرخ می زند که دلشــان از مرور آن غنج می رود. 

شاید خاطره  یک روز روشن که در آن دست زده اند و ...

 برنامه از یک قرار ساده شروع می شــود و خیلی زود همه چیز دست به دست هم می دهند 
تا در دهه ولایت پای ما هم به بیمارســتان اعصاب و روان دکتر حجازی باز شــود. همان 
دیواری که دنیای پشت آن برای خیلی از آدم ها جای ابهام و پرسش دارد.مردم هم مثل من 
یبای تیمارستان را داشته است و بین  حتما نمی دانند که پشت دیوارهایی که زمانی نام ناز
آدم هایی که روزگارشان با قرص و شربت و بدتر از همه به یاد نیاوردن هاست، چقدر از آن ها 
منتظر ملاقات و دیدارند. آدم بــا آدم فرق نمی کند و آن هایی که کابوس ها و نگرانی های 

کشنده شان را با قرص و دارو کم رنگ می کنند، درست شبیه من و تو هستند.

نیم روز شاد با بیماران اعصاب و روان بیمارستان دکتر حجازی

بهتر از اين نمى شود
با دستور معاون خدمات شهری مشهد

تردد موتورسيكلت 
 در بوستان بهار ممنوع شد

بـا برنامه ریـزی صورت گرفتـه و بـا تأمیـن موتورسـیکلت برقـی و دوچرخه دنـده ای برای بوسـتان  های 
بزرگ شهر، از اوایل شهریورماه این طرح به طور کامل اجرایی خواهد شد.

بـه گـزارش شـهرآرامحله، معـاون خدمات شـهری شـهرداری مشـهد گفت: بـا هـدف رضایت مندی 
شـهروندان و کاهـش آلودگـی صوتـی، ممنوعیـت تـردد موتورسـیکلت های بنزینـی مأمـوران انتظامات 

بوسـتان ها، در تمامـی بوسـتان های شـهر بـه زودی اجرایی می شـود.
مهـدی یعقوبـی با بیان ایـن خبـر افـزود: در برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه قرار بر این اسـت تـا مأموران 
انتظامـات بوسـتان ها به جـای اسـتفاده از موتورسـیکلت بنزینـی، از دوچرخـه دنـده  ای و موتورسـیکلت 

برقـی اسـتفاده کنند.
وی با بیان اینکه در بوسـتان های کوچک، مأموران انتظامات از دوچرخه اسـتفاده می کنند و موتورسـیکلت 
بیشـتر در بوسـتان  های بـزرگ کاربـرد دارد، ادامـه داد: به همیـن منظور، جایگزینـی اسـتفاده از دوچرخه و 
موتورسـیکلت برقـی در بوسـتان های بـزرگ شـهر در دسـتورکار قـرار گرفته اسـت و قرار شـده اسـت تا در 
بوسـتان های مهروماه، پردیس، حجاب، بهار، بهشـت، بسـیج، ارم، وحدت، نصرت، رجاء، امید، غدیر، 

کوهسـنگی، خورشـید، وکیل آباد، ملـت و چهل بازه از این وسـایل نقلیه پاک اسـتفاده شـود.

در محـــله

آی خبــــر

معصومه فرمانی کیا

انتخابات مجمع داوطلبان ســاکنان محله گاز در منطقه 3 مشهد برگزار شد.به گزارش 
شهرآرامحله، هفته گذشته نشست مجمع داوطلبان شورای اجتماعی محله گاز برگزار شد 
و شورای ساکن محله با رأی مجمع انتخاب شدند. بر این اساس طی انتخاباتی که در این 

محله برگزار شد به ترتیب محدثه ربانی، سید مصطفی آقایی، مرتضی دوراندیشان، علی 
پاکدل، محمدرضا چاوک به عنوان اعضای اصلی و محمد فلاح و محمد حسین زاده به 

عنوان اعضای علی البدل شورای اجتماعی محله گاز برگزیده شدند.

استقبال زائران از قطار براى سفر به مشهد
سرپرسـت اداره کل راه آهـن خراسـان از رشـد پنج درصدی مسـافران و زائـران خارجی قطارهـای منتهی 

به مشهدمقدس در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی راه آهن خراسـان، مصطفـی نصیری ورگ بـا اعلام ایـن خبر گفـت: در تیرماه 
امسـال 10هزار و ۵60مسـافر و زائر خارجی با قطارهای مسـافری منتهی به مشـهدمقدس جابه جا شـده اند 

که نسـبت به سـال گذشـته ۵درصد رشد داشـته است.
وی افزود: بیشـتر این مسـافران و زائران از کشـورهای عراق، پاکستان، هندوستان، افغانسـتان، چین و مالزی 
بـه مشـهد مقـدس عزیمـت نموده اند.سرپرسـت اداره کل راه آهـن خراسـان یادآور شـد: همچنیـن در 4ماه 
نخسـت سـال9۸ تعـداد 3۸هـزار و ۸34مسـافر و زائـر خارجـی جابه جـا شـده که نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبـل ۵درصد افزایش داشـته اسـت. 



محــلات منطقه مــا :  خواجه ربيع، بــلال، بهمن             
دروى، سيس آباد،  طبرسى شمالى، رسالت،  گاز،  فاطميه   
راه آهن،    هاشــمى نژاد، مهرگان،  شهيد احمدى روشن  
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مردمک

بدون شرح...

موقعیت تصویر:
حد فاصل مجلسی 
غربی ٥ و ٧

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، 
یستی با  ر نشست صمیمی بهز ی د حمید موسو سید
تشکل های استان اظهار داشت: 942سمن در استان 
خراسان رضوی فعال هستند که در 29موضوع فعالیت 

می کنند.
وی درباره مشکلات و معضلات حاشیه شهر گفت: شهر 
مشهد یک میلیون و 200هزار نفر، معادل جمعیت 7استان 
کشور حاشیه نشین دارد. 66محله در ۸پهنه حاشیه نشین در 

مشهد داریم.
ل  کنتر ی  برا م  ت لاز ما ا قد ا  : یح کرد ی تصر سو مو
م  نجا ن ها ا ما ز ز طرف سا شیه شهر ا ی حا سیب ها آ
می شود و اثرات مثبتی دارد، اما متأسفانه به گرد آسیب ها 

نمی رسیم.
وی اذعان کرد: خوشبختانه در حوزه حاشیه شهر به مدیریت 
واحد رسیده ایم و با اعتبارات رسیده به استان دفاتر تسهیلگری 

را ایجاد کردیم. 

به گزارش شهرآرامحله، زینب خدادادی، مدیر 
کتابخانه شهید حسنی کارگر، درباره برگزاری این دوره 
آموزشی گفت: شاهنامه خوانی و نقالی ریشه در تاریخ 
ایران زمین دارد که این روزها شاهد افول این هنرهای ملی 
و سنتی هستیم و آخرین بازماندگان و متولیان این نوع 
هنرها مهجور و فراموش شده در خلوت خود به سر 
می برند. در راستای احیای این فرهنگ، دوره آموزشی 
نقالی و تعبیر داستان های شاهنامه را در دستورکار قرار 

داده ایم.
وی در ادامه افزود: اکنون ثبت نام اولیه صورت می گیرد و 
علاقه مندان می توانند برای ثبت نام در این دوره آموزشی به 
بوستان بهار واقع در خیابان خواجه ربیع7، کتابخانه شهید 

حسنی کارگر مراجعه نمایند.
لازم است ذکر شود در پایان این دوره آموزشی از افراد 
ه  د ستفا ت ملی ا سما ی مرا جرا ی ا ه برا شرکت کنند

می شود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل آتش نشانی مشهد، 
مصطفی علیزاده روز چهارشنبه گذشته در شرح این خبر 
گفت: یک کارگر ساختمانی در حین کار در یک پروژه در حال 

احداث در مسیر جاده مشهد به کلات دچار حادثه شد.
3۸ آتش نشانی مشهد در ادامه بیان کرد:  رئیس ایستگاه
بی  یی پالت چو به جا نی در حین جا ین کارگر ساختما ا
از روی دهانه چاه به دلیل سنگینی پالت، به داخل چاه 
خشک سقوط کرده بود که موضوع به آتش نشانی منتقل 

شد.
علیزاده اظهار کرد: نیروهای امدادی ایستگاه3۸ حدفاصل 
میدان امام حسین)ع( و سپاد و ایستگاه۸ واقع در خیابان 
طبرسی شمالی در کوتاه ترین زمان ممکن به محل حادثه 
اعزام شدند. کارگر ساختمانی که در اثر بروز این حادثه دچار 
جراحات جدی شده بود، پس از 20دقیقه تلاش نجاتگران 
یل عوامل اورژانس  آتش نشانی، به سطح زمین منتقل و تحو

شد.

دفاتر تسهیلگری برای کاهش آسیب های اجتماعی 
در حاشیه شهر راه اندازی شد. این دفاتر تسهیلگری با 

ظرفیت های مردمی کار می کنند.

دوره آموزش مقدماتی و پیشرفته نقالی و تعبیر 
داستان های شاهنامه در فرهنگ سرای قرآن و عترت 

برگزار می شود.

یک کارگر ساختمانی که هفته گذشته در چاه ده متری 
گرفتار شده بود، با تلاش نیروهای آتش نشانی 

نجات یافت.

راه اندازى دفاتر تسهيلگرى بهزيستى
 در حاشيه شهر

ثبت نام دوره آموزشى نقالى نجات جان كارگر ساختمانى

زمين هاى بهمن4
نورى: خواهشمندیم فکری به حال زمین های 
واقع در خیابان بهمن4 بکنید. ما این زمین ها را 
به امیدی خریده ایم تا سرپناهی برایمان باشد، 
اما 12سال است که شهرداری و آستان قدس 
مجوز ساخت نمی دهند و پاسخ گوی مطالبات 
ما نیستند. لطفا از مشکلات ما گزارشی تهیه 

کنید.

فضاى خاكى ميدان بار وليعصر
حامد مقدم: مسئولان به حال فضای خاکی 
این  اگر  بکنند.  فکری  ولیعصر  بار  میدان 
زمین ها آباد شود، قطعا میدان بار ولیعصر رونق 

پیدا می کند.

آب آشاميدنى رسالت شمالى
رسالت  شمالی  آشامیدنی  آب  حسنى كمال: 
دارد.  نامطبوعی  بوی  و  طعم  امید(  )شهرک 

لطفا به فکر سلامت مردم باشید.

عکس
 محمد رضا فیضی

این ســتون به حرف مردم و پیام های ســاکنان 
منطقه اختصاص دارد. شــهروندان می توانند 
مشــکلات محلــه خــود را با شــماره تماس 
۳۷۲۸۸۸۸۱ با ما در میــان بگذارند تا آن را به 

گوش مسئولان برسانیم.

آخرین خبر

به  منتهى  كوچه هاى  انسداد  چرايى 
آيت ا... كاشانى

به  منتهی  کوچه های  شهرداری  چرا  رحمتى: 
مسدود  را  بهجت  آیت ا...  و  کاشانی  آیت ا... 
این کار مشکلات بیشتر شده  با  کرده است؟ 
است! باید مسیر طولانی و وقت بیشتر را صرف 

کنیم و از مسیرهای جایگزین استفاده کنیم.


